
سجادپور- سارق معتادی که با دستبرد به پارکینگ 
و پیلوت واحدهای آپارتمانی در مشهد، دوچرخه های 
گران قیمت را به سرقت می برد و در سایت های واسطه گر 
به فروش می رساند با تلاش نیروهای کلانتری معراج 
مشهد در حالی دستگیر شد که تحقیقات برای دستگیری 
ــه گزارش  عوامل مرتبط با این سرقت ها ادامــه دارد.ب
اختصاصی روزنامه خراسان، افسران دایــره تجسس 
کلانتری معراج که با استفاده از هدایت های پلیسی 

فرمانده انتظامی مشهد رصد سایت های واسطه گری 
را برای شناسایی سارقان و تبهکاران آغاز کرده بودند به 
سرنخ هایی دست یافتند که نشان از فروش دوچرخه های 
سرقتی در سایت دیوار داشت. هنوز افسران کارآزموده 
تجسس با نظارت مستقیم سرگرد امیررضا فعال )رئیس 
کلانتری معراج( در حال بررسی سرنخ های موجود در 
فضای مجازی بودند که شکایت یک مال باخته، عملیات 
اطلاعاتی پلیس را در این باره متمرکز کرد. این مرد که 
مدعی بود دوچرخه اش از پیلوت آپارتمانی در بولوار 
فرامرز عباسی سرقت شده است، به ستوان ابراهیمی 
)افسر پرونده( گفت: امــروز در حالی که بــرای یافتن 
دوچرخه ام کالاهای فروش در سایت دیوار را جست وجو 
می کردم، ناگهان تصویر دوچرخه ام را دیدم که به مبلغ 
اندکی برای فروش آگهی شده است اما تغییراتی نیز در 

شکل ظاهری آن ایجاد کرده اند! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، با این شکایت 
مشخص شد که رصدهای اطلاعاتی پلیس در مسیر 
ــرار گرفته بــود به همین دلیل گروهی از  درستی ق
افسران دایــره تجسس به سرپرستی سرگرد قنبری 
ــره تجسس کلانتری معراج( وارد عمل   )رئیس دای
شدند و با هماهنگی های قضایی، به تحقیق در این باره 
پرداختند. آن ها با فروشنده دوچرخه ها قرار صوری 

گذاشتند و به محض این که جوان 27 ساله )فروشنده( 
وارد کمین نیروهای پلیس شد، عملیات با دستور 
رئیس کلانتری تغییر کرد چراکه درون پیکان وانتی 
که دوچرخه فروش مذکور سوار آن بود، چند دستگاه 
دوچرخه دیگر هم بود که به ظن پلیس سرقتی بودند. در 
این شرایط نیروهای عملیاتی به دو دسته تقسیم شدند 
و گروهی به تعقیب وانت پرداختند و راننده آن را داخل 
یک منزل مسکونی درحالی دستگیر کردند که دوچرخه 
ها را در آن مکان پیاده کــرد. از سوی دیگر همزمان 
حلقه های قانون بر دستان جوان 27 ساله معتادی 
گره خورد که سرقرار حاضر شده بود.بنابر گزارش 
روزنامه خراسان، با انتقال متهمان و 5 دستگاه دوچرخه 
سرقتی به کلانتری، مشخص شد که راننده وانت برادر 
جوان سارق بوده و از ماجرای سرقت ها اطلاعی ندارد! 
اما دزد دوچرخه ها اعتراف کرد در مناطق فرامرز 
عباسی – آزادشهر و بولوار سجاد، از منازل آپارتمانی که 
زمین های خالی در اطراف آن ها وجود دارد وارد پیلوت 
آپارتمان می‌شد و با استفاده از قیچی، قفل دوچرخه ها 
را می برید و آن را سرقت می کرد.این متهم همچنین در 
حالی به فروش دوچرخه های سرقتی در سایت دیوار 
معترف شد که بررسی های پلیس از طریق گوشی 
تلفن وی به نتایجی رسید که نشان می داد او حدود 

100 تصویر )اسکرین شایت( از آگهی های فروش 
دوچرخه های سرقتی که در سایت های واسطه گر 
فروخته، تهیه کرده است. به همین دلیل دامنه عملیات 
پلیس با دستورات قضایی برای کشف سرقت های 
دیگر گسترده تر شد و تلاش نیروهای انتظامی برای 

شناسایی مال باختگان ادامه یافت.

سیدخلیل سجادپور- با دستگیری یکی از سارقان 
حرفه ای در مشهد راز ساخت پلاک های جعلی در یک 
کارگاه تابلوسازی در حالی لو رفت که تحقیقات پلیس 
از همدستی جاعل و سارق در باند تبهکاران فروش 

موتورسیکلت‌های سرقتی حکایت داشت.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، چند روز قبل 

منابع و مخبران محلی در تماس با 
پلیس از ترددهای مشکوک جوانی 
در بولوار بهمن منطقه خواجه ربیع 
مشهد خبر دادند که سوار بر مدل 
های مختلف موتورسیکلت در کوچه 

و خیابان خودنمایی می کرد. 
بررسی های پلیس با واکــاوی این 
اطلاعات بیانگر آن بود که احتمالا 
موتورسیکلت های مذکور سرقتی 
هستند چرا که تحقیقات نامحسوس 
نشان می داد جوان یاد شده اوضاع 
مالی مناسبی ندارد و بیکار است. 

بنابراین کنکاش های ماموران دایره تجسس کلانتری 
خواجه ربیع با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ 
احمد نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد( وارد مرحله 
جدیدی شد و آن ها پس از جمع آوری اسناد و مدارک 
به سرنخ هایی از موتورسیکلت های سرقتی در این 

ماجرا رسیدند. 

طولی نکشید که نیروهای انتظامی با کسب مجوزهای 
قضایی، جوان موتورسیکلت سوار را در مخفیگاهش 
به دام انداختند و در بازرسی از این مکان، مقادیری 
7 دستگاه موتورسیکلت  مشروبات الکلی به همراه 
طرح هوندا کشف کردند که تعدادی از آن ها پلاک 
جعلی داشت. با انتقال متهم 33 ساله و موتورسیکلت 

ها به مقر انتظامی مشخص شد که همه موتورسیکلت 
ها دارای سابقه سرقت هستند. متهم این پرونده در 
بازجویی ها گفت، موتورسیکلت های بدون تجهیزات 
ایمنی را از مقابل مراکز تجاری و معابر عمومی سرقت 
کرده است. وی همچنین در تنگنای سوالات تخصصی 
به ناچار همدست جاعل خود را   لو داد و افزود: یکی از 

همدستانم که کارگاه خطاطی و تابلوسازی دارد برای 
موتورسیکلت های سرقتی، پلاک جعلی تولید می کند و 
سپس موتورسیکلت ها را از طریق فضای مجازی و سایت 

های واسطه گر با قیمت کمتری به فروش می رسانیم!
ســارق حرفه ای ادامــه داد: خیلی از افــراد طماع نیز 
فریب می خوردند و با مشاهده قیمت پایین در سایت 

های خرید و فروش کالا، بلافاصله تماس می گرفتند و 
موتورسیکلت های سرقتی را می خریدند! 

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، به 
دنبال اعترافات این دزد 33 ساله، بی‌درنگ ماموران 
انتظامی با هماهنگی های قضایی و راهنمایی های 
سرهنگ نگهبان عملیات گسترده ای را برای دستگیری 

تبهکاران دیگر عضو این باند آغاز کردند و موفق شدند 
تابلوساز 37 ساله را نیز در کارگاه تابلوسازی دستگیر 
کنند. در همین حال وقتی ماموران وارد محل مذکور 
ــاک جعلی و وســایــل نقلیه  شــدنــد، تــعــداد زیـــادی پ
موتورسیکلت و خودرو مقابل دیدگانشان قرار گرفت که 
برخی از آن ها هنوز در حال ساخت بودند و برخی دیگر 
هم برای نصب روی موتورسیکلت 
های سرقتی در کنار کارگاه قرار 
داشتند. در ایــن بــازرســی پلاک 
های جعلی برچسبی نیز کشف و 
ضبط شد که با انتقال آن ها به مقر 
انتظامی، بررسی ها گسترده تر و 
مشخص شد   افراد دیگری هم در 
این سرقت ها نقش دارند که تلاش 
برای شناسایی افراد دیگر مرتبط 
با این باند تبهکاری ادامــه دارد. 
در همین حال رئیس پلیس مشهد 
به شهروندان توصیه کرد ازخرید 
موتورسیکلت ها به صورت قولنامه ای یا بدون اسناد 
قانونی خودداری کنند چرا که وسایل نقلیه بدون سند 
برای پلیس حکم مال سرقتی را دارد. سرهنگ احمد 
نگهبان خاطرنشان کرد: شهروندان وسایط نقلیه را از 
فروشگاه های معتبر و رسمی خریداری کنند و به فضای 

مجازی اعتماد نکنند.
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در امتداد تاریکی

رازی در نیم قرن سکوت!   
با آن که مهم‌ترین راز زندگی ام را بیش از نیم قرن در سینه ام حفظ 
کردم و شوهرم نیز این راز را هیچ گاه به خاطر من فاش نکرد اما اکنون 
شوهرم دار فانی را وداع گفته است و خواهرانش فقط به خاطر ارثیه 
حتی وصیت نامه برادرشان را هم جعلی می خوانند و مرا جادوگری 

خطاب می کنند که هرکاری را انجام می دهم و...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
زن 67 ساله ای است که برای جلوگیری از افشای یک راز 50 ساله به 
مشاور کلانتری آبکوه پناه آورده بود. این زن که مدعی بود افشای این 
راز، زندگی چند انسان را نابود خواهد کرد، به کارشناس اجتماعی 
کلانتری آبکوه مشهد گفت: هنوز به 17 سالگی نرسیده بــودم که 
ــان« مرا از خانواده ام خواستگاری کرد. او به تازگی از خدمت  »آرم
سربازی بازگشته بود و در کنار پدرش تجارت می کرد. پدر آرمان، اوضاع 
مالی خوبی داشت و به همین دلیل خیلی زود امور تجاری شرکت را 
به پسرش سپرد و خودش وارد فعالیت های ساخت و ساز مسکن شد.  
خلاصه چند روز بعد از خواستگاری مراسم عقدکنان به راه افتاد و من 
علاقه عجیبی به »آرمان« پیدا کردم. البته من هم مانند دیگران او را در 
زندگی مشترک »حجی« صدا می زدم چرا که مادرش هنگام عزیمت 
به »حج« او را باردار بود ولی »آرمان« همیشه مرا با لفظ خانم یا عزیزم 
خطاب می کرد به طوری که علاقه و احترام ما به یکدیگر زبانزد فامیل 
بود. بالاخره چند سال بعد از ازدواج تصمیم گرفتیم تا فرزندی به دنیا 
بیاورم اما متاسفانه بعد از گذشت 10 سال، من بــاردار نشدم. این 
موضوع به حدی نگرانم کرد که روح و روانم به هم ریخت. به هر پزشکی 
سر می‌زدیم و به بسیاری از مراکز درمان ناباروری مراجعه می‌کردیم. 
حتی به استان یزد هم رفتیم ولی مداوا نشدم. پزشکان تشخیص دادند 
که من مشکل دارم و نمی توانم باردار شوم. در این شرایط به »حجی« 
پیشنهاد کردم که از هم جدا شویم اما او با ناراحتی گفت: اگر این مشکل 
از من بود تو حاضر می شدی طلاق بگیری؟ او با سکوت من ادامه داد: به 
زندگی شیرین خودمان بچسب! خدا بزرگ است! بالاخره مدتی بعد به 
»حجی« گفتم با یک زن دیگر ازدواج کن، وقتی او فرزندی به دنیا آورد، او 
را بزرگ می کنیم و با آن زن هم شرط کن که بعد از تحویل فرزند، طلاق 
بگیرد! اگرچه »حجی« با این پیشنهاد مخالفت می کرد اما بالاخره در 
برابر اصرارهای من تسلیم شد و من هم خودم زن مطلقه ای را پیدا کردم 
و همه شرط و شروط را با او درمیان گذاشتم. خلاصه »حجی« او را به عقد 
موقت خودش درآورد و من زمانی که فهمیدم »سوزان« باردار شده است، 
دیگر از خانه بیرون نرفتم و ارتباطم را با همه نزدیکان و بستگانم قطع 
کردم. به آن ها می گفتم از طریق شیوه ای علمی و تخصصی در یکی از 
مراکز مهم درمان ناباروری کشور باردار شده ام و پزشکان تاکید کرده 
اند که باید استراحت مطلق داشته باشم! بالاخره »سوزان« پسری زیبا 
به دنیا آورد که من نام او را »سامیار« گذاشتم و او را به عنوان پسر خودم 
به اطرافیان معرفی کردم. »ســوزان« هم بعد از این که پول زیــادی   از 
»حجی« گرفت، به دنبال سرنوشت خودش رفت و دیگر هیچ گاه او را 
ندیدم. حالا زندگی ما صفای دیگری یافته بود و عشق و علاقه ما به این 

کودک هر روز بیشتر می شد.
»سامیار« بــزرگ شد و در رشته مهندسی نقشه کشی ساختمان، 
تحصیل کــرد. بــزرگ شدن پسرم را لحظه به لحظه با همه وجودم 
حس می کردم تا این که او بعد از دانش آموختگی از یکی از دانشگاه 
های معتبر تهران، دختر زیبایی را پسندید و با هم ازدواج کردند. من 
و »حجی« هم برایش سنگ تمام گذاشتیم تا هیچ کمبودی نداشته 
باشد. اگرچه بعد از ازدواج او خودش با سرمایه ای که »پدرش« در 
اختیارش گذاشت یک شرکت بزرگ نقشه کشی تاسیس کرد و هم 
اکنون اوضــاع مالی خوبی دارد ولی آن زمان ما دوست داشتیم تا 
پسرمان عروسی باشکوهی برگزار کند! بالاخره این روزهای شیرین 
هم سپری شد و من و »حجی« با نوه هایمان دلخوش بودیم که سال 
گذشته ناگهان دست تقدیر آن روی روزگار را هم نشانم داد و عزیزترین 
موجود زندگی ام را از من گرفت. »حجی« که دچار یک بیماری نادر 
شده بود، یک روز با »ایست قلبی« جان خود را از دست داد و مرا تنها 
گذاشت. با وجود این، مدتی قبل خواهران »حجی« در حالی تقاضای 
ــرادر ما  »ارثیه« کردند که مقابل »سامیار« خطاب به من گفتند »ب
فرزندی نداشت و معلوم نیست تو چگونه با جادوگری این بچه )سامیار( 
را به دامن او انداختی! وقتی وصیت نامه »حجی« را نشان‌شان دادم، با 
خنده ای مزبوحانه گفتند: از جادوگر هرکاری برمی آید، این هم جعلی 
است! در این هنگام پسرم که با »تردید« به من خیره شده بود با بغضی 
آشکار گفت: یعنی شما مادر من نیستید؟ اشک ریزان فریاد زدم ، این 
ها دروغ می گویند پسرم! تو از خون ما هستی! و... حالا هم که قرار 
است آزمایش دی ان ای همه چیز را فاش کند، خیلی می ترسم که 

زندگی چند نفر در مسیر نابودی قرار گیرد چرا که این ارثیه لعنتی...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، رسیدگی کارشناسی و روان 
شناختی این ماجرا با دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس 
کلانتری آبکوه( به مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دختر 12 ساله پدر قاتلش را لو داد   
مرد جوان که همسرش را به آتش کشیده بود، به اتهام قتل عمد بازداشت شد. 
دختر ۱۲ ساله مقتول که شاهد جنایت بود، پدرش را به کارآگاهان جنایی لو 
داد.به گزارش تسنیم، شنبه بیست و چهارم دی امسال، کارکنان انتظامات 
بیمارستان مهر در محله انقلاب، مرگ مشکوک زن جوانی را در بخش 
سوانح سوختگی به پلیس گزارش کردند.با اعلام این خبر به اپراتور مرکز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، ماموران کلانتری ۱۴۸ انقلاب و تیمی زبده از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با دستور محمد وهابی، بازپرس ویژه قتل 

شعبه دوم دادسرای امور جنایی، راهی این مرکز درمانی شدند و تحقیقات 
ابتدایی را آغاز کردند.تیم جنایی در بیمارستان با جسد زن حدود ۴۰ ساله‌ای 
مواجه شدند که براثر سوختگی فوت کرده بود. همچنین در بررسی‌های اولیه 
مشخص شد، همسر متوفی که خودش نیز به دلیل سوختگی در بیمارستان 
بستری بوده پس از خبردار شدن از مرگ همسرش مخفیانه از این مرکز 
درمانی گریخته است!تحقیقات میدانی نیز حکایت از آن داشت که ۱۰ 
روز قبل متوفی و همسرش به دلیل سوختگی به بیمارستان مهر مراجعه 
کردند اما پرستاران هنگامی که علت سوختگی زن و مرد جوان را پرسیدند 
با اظهارات ضد و نقیضی از سوی همسر متوفی که دستش دچار سوختگی 

شده بود، مواجه شدند!بررسی‌های کارآگاهان اداره دهم ادامه داشت تا 
این که دختر ۱۲ ساله مرد جوان و متوفی، راز جنایت هولناکی را فاش کرد. 
دختر خردسال هنگامی که متوجه شده بود مادرش به کام مرگ فرو رفته 
است، ابتدا به دایی خود و سپس به تیم جنایی گفت: ۱۰ روز قبل پدر و مادرم 
در خانه با یکدیگر دعوا کردند که در جریان این درگیری، پدرم با بنزین مادرم 
را به آتش کشید!تیم جنایی پس از دریافت این اطلاعات مهم و با در دست 
داشتن هویت متهم، مرد جنایتکار را خیلی زود قبل از این که از محله انقلاب 
خارج شود، دستگیر کردند. متهم پس از بازداشت در تحقیقات اولیه مدعی 

شد، همسرش در جریان درگیری خودش را آتش زده و او بی‌گناه است.

اختصاصی خراسان

اختصاصی خراسان

باند تبهکاران جاعل و سارق در مشهد متلاشی شد  

ساخت پلاک های جعلی برای موتورسیکلت های سرقتی 

دزد دوچرخه ها با رصد فضای مجازی به دام افتاد

100 تصویر از آگهی های فروش دوچرخه های سرقتی در گوشی تلفن یک دزد! 
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   دوچرخه های سرقتی         


